
  

  

  

  حقوق زوجه در طلاق
  مجيد نوري

  چكيده

ها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهاي  همزمان با دگرگوني زندگي انسان
اش  اجتماعي نيز طي زمان متحول رديده و سبب شده كه انسان در فرايند زندگي اجتماعي

طلاق در لغت به معناي رها شدن از عقد نكاح و فسخ كردن . درگير معضلات نويني گيرد
دهد تا تحت شرايطي پيوند  اردادي كه به زن و مرد امكان مياي است قر نكاح بوده و پديده

زناشويي خود را گسيخته و از يكديگر جدا شوند و طلاق بر انحلال يك ازدواج رسمي در 
زمانيكه طرفين هنوز در قيد حياتند و بعد از آن آزادند تا دوباره ازدواج كنند دلالت 

ترين مشكل و  امروزه اصلي طلاق يكي از مباحث مهم حقوق مدني است كه.دارد
هر چند حق طلاق با مرد . دهد هاي خانواده را تشكيل مي ي مطروحه در دادگاه خواسته

است اما علماء دين و به تبع آنها قانونگذار در قانون مدني مفري براي زنان در نظر 
و  ي زندگي بنا به هر دليلي براي زن ايجاد خطر روحي اندتا در صورتي كه ادامه گرفته

  .نجات دهد وضعيت سختجسمي و حيثيتي نمايد بتواند خود را از آن 
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  آن ماهيت و طلاق شناخت و بررسي: اول بخش

و در تازي اين واژه  1.ي طلاق در فارسي به معناي بيزاري و جدايي كامل است واژه
مصدر فعل مجرد و اسم مصدر فعل مزيد است مانند سلام و كلام و به معناي رهانيدن و 

ي تطليق براي گسست پيوند زناشويي بيشتر  گشودن قيد و بند است و در لغت عرب واژه
ي طلاق در اصطلاح شريعت همان مفهوم عرفي راجع ميان عقلا را  واژه 2.كاربرد دارد

د كه شارع مقدس با شرايط خاصي امضاء كرده و به معناي گشودن پيوند زناشويي رسان مي
اي است كه جايگزين آن باشد چه پيوند زناشويي بعداً  ي مخصوص با اشاره و نوشته با واژه

در اصطلاح حقوق طلاق عبارت است از  3گشوده شود چه بعد از گذشت زمان معين
به اذن حكم دادگاه زني را به طور دائم در قيد ايقاعي تشريفاتي كه به موجب آن مرد 

ي دست بشر  ترين قانون مدون و ساخته گونه كه از قديمي آن. سازد زناشويي اوست رها مي
شود خانواده اساسي اجتماعي بوده و مرد قادر بوده در  يعني قانون حمورابي استنباط مي

طلاق دهد و نيز اگر زني شده وي را  مواردي كه زن تا مهلت معيني صاحب فرزند نمي
. توانست زن ديگري اختيار كند كه او را طلاق دهد مي بيماري مزمن داشت، مرد بدون آن

ي دليل زن خويش  توانست بدون ارائه و در آتن نيز طلاق براي مرد دشوار نبوده و مرد مي
توانست به دلخواه، همسر خويش را ترك گويد ولي در  در مقابل زن نمي. را از خانه براند

مراجعه و تقاضاي طلاق كند و با رضايت ) آرخون(توانست به  صورت ستم شوهر، زن مي
. گرفت گاهي نيز طلاق با رضايت طرفين انجام مي. گرفت طلاق زن صورت مي) آرخون(

در مصر قديم نيز . شد اعلام مي) آرخون(افق بايد رسماً طي تشريفاتي در نزد ليكن اين تو

                                                             
 ي دهخدا  نامه فرهنگ جامع فارسي، لغت - 1
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توانست زن خود را طلاق دهد مگر در مورد نازايي و طلاق زن به هر دليل،  شوهر نمي

نمود تا قسمت بزرگي از املاك خانواده را به وي واگذارد و در نتيجه  شوهر را مكلف مي
اگر قاضي . در ايران باستان طلاق منوط به رأي دادگاه بود. افتاد طلاق به ندرت اتفاق مي

توانند زندگي زناشويي خود را ادامه دهند، آنان را  دادگاه تشخيص مي داد كه زوجين مي
جهت  كرد تا بي نمود و شوهر متمرد را به مجازات سختي محكوم مي مجبور به زندگي مي

پيش از صميميت، ابتدا طلاق زن ممكن  چنين در يونان باستان هم. متمايل به طلاق نگردد
پيش از ميلاد كه  411نبود، مگر با اثبات زنا و يا سوء قصد به جان شوهر، ولي از سال 

قوانين خاصي به اجرا گذاشته شده، طلاق به طور مطلق براي مرد آزاد شد و از اين تاريخ 
به شدت افزايش يافت به بعد، آمار طلاق براي انجام طلاق در روم حتي در ميان قيصرها 

ي  به موجب ماده. پيش از ظهور مسيح، دوباره شروطي براي انجام طلاق در نظر گرفته شد
ي خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكل  ازدواج زن ايراني با تبعه(م .ق 1060

جي بنابراين، هر گاه زن ايراني بخواهد با مرد خار) به اجازه مخصوص از طرف دولت است
ها، هيچ مانعي در بين نباشد، باز  ازدواج كند و ازجهت اختلاف مذهب و قرابت مانند اين

  1.ي دولت ايران است هم نكاح منوط به اجازه

  طلاقبررسي تشريفات : دومبخش 

كه طرفين هنوز در قيد حياتند و بعد از آن  طلاق بر انحلال يك ازدواج رسمي در زماني
شناسان طلاق را يكي از  متفكران و جامعه. كنند دلالت داردآزادند تا دوباره ازدواج 

ي بارز اختلاف در اصول  بالا رفتن ميزان آنرا نشانه. آورند هاي اجتماعي به شمار مي آسيب
اخلاقي و بر هم خوردن آرامش خانوادگي و در مجموع دگرگوني در هنجارهاي 

                                                             
 106حقوق خانواده، ص . كاتوزيان، ناصر - 1
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يط اساسي كه گفته شد، براي صحت طلاق، علاوه بر شرا1.كنند اجتماعي محسوب مي
ي بيان اراده در طلاق  اي تشريفات كه مربوط به آئين دادرسي يا شكل خارجي و نحوه پاره
قانون حمايت خانواده صدور گواهي عدم امكان سازش را . باشد لازم شناخته شده است مي

گواهي بايست براي طلاق به دادگاه مراجعه و  براي طلاق مقرر داشته بود و زن يا شوهر مي
عدم امكان سازش تحصيل و سپس با تسليم آن به دفتر طلاق مبادرت به طلاق و ثبت آن 

با تصويب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال ) ق حمايت خانواده 10م (نمايد 
صدور گواهي عدم امكان سازش در هر مورد حتي در صورت توافق طرفين، براي  1370

براي رسيدگي به درخواست طلاق نيز دادگاه عمومي صالح 2.طلاق لازم شناخته شده است
دادگاه محل . در باب صلاحيت محلي، چون حكم خاصي در طلاق وجود ندارد. است

ولي ) ق آئين دادرسي مدني21م (صالح براي رسيدگي است ) مدعي عليه(اقامت خوانده 
. ق 1005ي  ماده(ر است گاه شوه گاه زن شوهردار اصولاً همان اقامت بايد دانست كه اقامت

در مواردي كه اقامتگاه شوهر نامعلوم است يا زن به حكم دادگاه يا به رضايت ) مدني
درخواست اذن به طلاق اگر از طرف شوهر . شوهر خود مسكن جداگانه اختيار كرده است

ي آن سكونت دارد زيرا مطابق قانون  شود كه زن در حوزه باشد در دادگاهي رسيدگي مي
 1134ي  طبق ماده3.در اين گونه موارد اقامتگاه قانوني زن نيز جداي از شوهر استمدني 

ي طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را  طلاق بايد به صيغه(قانون مدني 
ي  ي طلاق واقع شود منظور از صيغه طلاق بايد به صيغه: اولاً: بنابراين) بشنوند واقع گردد
ي عربي  به كار بردن جمله. الفاظي است كه صريح در طلاق باشد طلاق به كار بردن

هر چيز . كند ضرورت ندارد بلكه هر لفظي كه به صراحت دلالت بر طلاق نمايد كفايت مي
                                                             

 .هاي اجتماعي شايع در استان بوشهر برآورد آسيب - 1
 220صفايي، سيد حسين، مختصر حقوق خانواده، ص  - 2
 237كاتوزيان، ناصر، حقوق خانواده، ص  - 3
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انت طلاق (عبارت صريح در طلاق چنين است . كه احتياط را در استعمال لفظ عربي است

حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را  طلاق بايد در: ثانياً) يا مطلقه يا طلقت فلانه
ي  ي طلاق دو شاهد عادل مرد كه صيغه هر گاه هنگام اجراي صيغه. بشنوند واقع گردد

عدالت بنابر نظر . ي اعتبار ساقط است طلاق را بشنوند حاضر نباشند طلاق باطل و از درجه
صرار بر گناهان كوچك ي نفساني است كه از ارتكاب گناهان بزرگ و ا فقهاي اماميه ملكه

ي طلاق اگر چه تكرار شود  صيغه. كند و انجام دادن اعمال خلاف مروت جلوگيري مي
. تواند در يك جلسه زنش را دو يا سه طلاق كند صيغه يك طلاق است و شخص نمي

طلاق ديگر بايد پس از بازگشت به زندگي زناشويي از طريق رجوع يا ازدواج جديد 
ي طلاق به دادگاه رجوع نمايد و با  عني از نو براي دريافت اجازهي. مجدداً اقدام كند

  1.تشريفات مقرر در قانون بار ديگر زنش را طلاق دهد

  و انواع آن ثبت طلاق :بخش سوم

كه طلاق اجرا شد در حقوق جديد بايد در دفتر رسمي طلاق به ثبت برسد و  پس از اين
طلاق در دفتر رسمي از شرايط صحت و ثبت . مراتب در شناسنامه زن و مرد قيد گردد

تحقق آن نيست و از اين رو طلاقي را كه به ثبت نرسيده در صورتي كه وقوع آن مسلم 
توان باطل دانست ليكن ثبت از لحاظ اهميتي كه در اثبات طلاق و آمارگيري دارد  باشد مي

تقسيم ) سنت(و طلاق سني ) بدعت(در فقه اماميه طلاق را به طلاق بدعي  2.اجباري است
مقصود از طلاق بدعي طلاق نامشروع و حرام است كه عبارت است از طلاق در . كنند مي

ها واقع نشده  طلاق در طهر مواقعه و طلاق سه گانه كه رجوعي بين آن. حال حيض يا نفاس
كردن زن بنابر مشهور يك  ها باطل است و فقط در مورد سه طلاقه ي اين طلاق باشد همه

                                                             
 232صفايي، سيد حسين، مختصر حقوق خانواده، ص  - 1
 233صفايي، سيد حسين، مختصر حقوق خانواده، ص  - 2
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طلاق سني طلاق مشروع و مجاز است كه به بائن و رجعي و . شود واقع مي طلاق صحيحاً
طلاق را به بائن و رجعي تقسيم كرده  1143قانون مدني در م  1.ي تقسيم شده است عده

  . گويد طلاق بر دو قسم است بائن و رجعي است و مي

  طلاق رجعي) الف

طلاق در صورتي رجعي . تون از طلاق رجوع كرد طلاقي است كه در زمان عده مي
  : است كه داراي دو شرط باشد

  . درنگ شوهر كند بعد از طلاق زن بايد عده نگهدارد و نتواند بي -1

كه نيازي به نكاح ديگر باشد  در زمان عده بتواند از طلاق رجوع كرد بدون اين -2
ي  به موجب ماده. آثار طلاق را نسبت به آينده از بين برد زناشويي را ادامه داد و

مدني در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است بدين ترتيب .ق1148
بدين ترتيب در تعريف . شود ي شوهر واقع مي ها است و تنها به اراده ي ايقاع رجوع در زمره

ايد عده نگاه دارد و در اين طلاقي است كه پس از آن زن ب: توان گفت طلاق رجعي مي
  2.مدت رجوع از طلاق ممكن است

  طلاق بائن) الف

زن و شوهر بيگانه . پذيرد طلاقي است كه با وقوع طلاق روابط زناشويي پايان مي
ي  ماده. شوند و در صورتي كه مايل به تشكيل خانواده باشند بايد دوباره ازدواج كنند مي

  : موارد ذيل طلاق بائن است دارد در قانون مدني مقرر مي 1145

  . طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود -1
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  طلاق يائسه  -2

  .طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع به عوض نكرده باشد -3

كه وصلت در  سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اين -4
  1ي نكاح جديد ي رجوع باشد يا در نتيجه نتيجه

هاي بائن را به اعتبار دليلي كه موجب از بين رفتن حق رجوع مرد شده  اين طلاقبنابر
  .توان تقسيم كرد است به سه گروه اصلي مي

زيرا رجوع تنها در زمان عده ممكن ) م.ق 1145م  2و1بند (طلاق زني كه عده ندارد  -1
كه شامل طلاق شود  است و زني كه عده ندارد در اثر طلاق     از قيد زناشويي آزاد مي

  . شود پيش از نزديكي و زن يائسه مي

  )1058و م  1145م  4شق (شود  طلاقي كه موجب حرمت بين زن و مرد مي -2

طلاق خلع و مبارات كه به اعتبار قرارداد خصوصي بين زن و شوهر به صورت بائن  -3
  2.آيد در مي

رد در مقابل مالي كه ي كراهتي كه از شوهر خود دا طلاق خلع آن است كه زن به واسطه
كه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و  اعم از اين. دهد، طلاق بگيرد به شوهر مي

در اين گونه . شود در طلاق خلع شوهر خالع و زن مختلعه ناميده مي. يا كمتر از مهر باشد
  3.كند موارد زن به قول معروف مهرش را حلال و جانش را آزاد مي
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كه كراهت تنها از  ت از نظر ساختمان حقوقي با خلع يكسان است جز اينطلاق مبارا
اند و به همين جهت ميزان فديه نبايد  جانب زن نيست و زن و شوهر از يكديگر منزجر شده

طلاق مبارات آن است كه كراهت از : گويد م مي.ق1147كه م  بيشتر از مهر باشد چنان
ي فزوني عوض  نتيجه. زائد بر ميزان مهر نباشد ولي در اين صورت عوض بايد. طرفين باشد

درخواست طلاق و تصميم دادگاه 1.شود مرد مقدار زايد را مالك نمي. بطلان طلاق نيست
طلاق يك عمل حقوقي . ي انحلال زناشويي است در باب اذن يا حكم به طلاق مقدمه

ن به گذشته سرايت گاه اثر آ شود و هيچ ي خاص انجام مي تشريفاتي است كه با گفتن صيغه
ي اجراي اين صيغه، زن و شوهر در موقعيت سابق خود قرار دارند و عضو  تا لحظه. كند نمي

شود و  آيند و تنها از اين تاريخ است كه پيوند زناشويي پاره مي يك خانواده به شمار مي
 ي طلاق در حضور دو مرد بايد يادآوري  شد كه خواندن صيغه(كند  آثار طلاق بروز مي

كه دادگاه به  عادل در صورتي لازم است كه شوهر بخواهد زن را رها سازد، ولي در جايي
گيرد رعايت هيچ تشريفاتي جز صدور حكم لازم نيست با وجود  طور مستقل تصميم مي

ي خاص آن  كند كه اين ترديد نيز ناديده گرفته شود و طلاق با اجراي صيغه اين احتياط مي
ي دادگاه  كه رويه چنان. به نمايندگي از سوي شوهر انجام پذيرد در حضور در مرد عادل و
  2.)مدني خاص نيز چنين بود

  آثار طلاق بائن: بخش چهارم

البته اين انحلال . شود ي نكاح از تاريخ وقوع آن منحل مي اگر طلاق بائن باشد، رابطه
گذشته هم موثر برخلاف بطلان نكاح كه نسبت به . اصولاً اثري نسبت به گذشته ندارد
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در اثر طلاق پيوند زناشويي  1.ي آن است كه نكاحي واقع نشده باشد است و اصولاً به منزله

تواند بدون احتياج به اذن دادگاه دوباره زن بگيرد، هيچ تكليفي  مرد مي. شود گسيخته مي
ز به زن برد و ارث او را ني هر گاه بميرد زن از او ارث نمي. در پرداختن نفقه به زن ندارد

ي شوهر را ترك گويد و اگر عده نداشته باشد  چنين زن مكلف است خانه هم. دهند نمي
بنابراين، با وقوع طلاق بائن حقوق و تكاليفي كه زن و 2.درنگ شوهر كند تواند بي مي

اقامتگاه زن ديگر تابع اقامتگاه شوهر . گردد شوهر نسبت به يكديگر داشتند ساقط مي
قانون  42ي  ماده(ي شوهر است  نوادگي شوهر براي زن منوط به اجازهبقاء نام خا. نيست

ي ايام عده  ي طلاق بائن است مستحق نفقه زني كه در عده). 1355ثبت احوال مصوب 
  . كه دو استثناء دارد 3نيست

اگر عده از جهت (قانون مدني  1109ي  به موجب بخش دوم ماده: ي زن حامل نفقه -1
مگر در صورت حمل از شوهر خود، كه . ئن باشد، زن حق نفقه نداردفسخ نكاح با طلاق با
بنابراين، زن حامل در طلاق ) هاي وضع حمل حق نفقه خواهد داشت در اين صورت تازه

پردازد براي تامين  پولي كه مرد از اين باب مي. بائن نيز تا پايان عده حق گرفتن نفقه دارد
ه همين دليل الزام شوهر تابع احكام مربوط معاش زن است نه حملي كه در شكم اوست ب

  . ي زوجه است نه اقارب به نفقه

اگر شوهر در حال مرض زن خود را (م .ق944ي  بر طبق ماده: طلاق در مرض موت -2
طلاق دهد و در ظرف يك سال از تاريخ طلاق به همان مرض بميرد، زوجه از او ارث 

 944ي  حكم ماده) كه زن شوهر نكرده باشد ناگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر اي. برد مي
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پرسشي كه به ميان آمده اين . ي جدايي كامل دو همسر در طلاق بائن است بر خلاف قاعده
ي موردي  ويژه 944ي  برد يا حكم ماده است كه آيا زن در هر حال از شوهر سابق ارث مي

ز ظاهر ماده چنين بر دهد؟ ا است كه شوهر مايل به جدايي است و همسر خود را طلاق مي
آيد كه بايد پاسخ اخير را برگزيد و در صورتي كه زن براي اجبار شوهر به دادگاه  مي

زيرا در اين گونه موارد كه مرد به حكم دادگاه ناچار از . رجوع كند او را وارث نشمرد
ي طلاق را  شود يا مامور دادگستري به نمايندگي از طرف او صيغه طلاق گفتن زن مي

در تاييد اين استنباط . توان ادعا كرد كه شوهر زن خود را طلاق داده است خواند نمي مي
به خاطر جلوگيري از تقلب نسبت به قانون وضع شده و  944ي  توان گفت حكم ماده مي

براي اين است كه شوهر نتواند همين كه پايان كار خويش را نزديك ديد با طلاق گفتن 
  1.زدزن او را از ميراث محروم سا

  آثار طلاق رجعي: بخش پنجم

در مواردي كه طلاق، برابر قانون مدني، بائن نباشد رجعي است در طلاق رجعي، تا 
 2و به تعبير بند . ي نكاح كاملاً قطع نگرديده است ي زن منتفي نشده، رابطه موقعي كه عده

) استي طلاق رجعي است در حكم زوجه  اي كه در عده زوجه(قانون امور حسبي  8م 
ي شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف بايد  ي زن بر عهده ي نفقه بنابراين در ايام عده

م (برد  ديگري از او ارث مي. ميزان اين نفقه را تعيين كند و اگر يكي از زوجين فوت كند
ي رجعيه است در حكم زنا با زن شوهردار و موجب  زنا با زني كه در عده) م.ق 943

توان  تواند با خواهر او ازدواج كند و مي ي زن نمي مرد قبل از پايان عده .حرمت ابدي است
ي دادگاه  ي زن اول احتياج به اجازه گفت ازدواج شوهر با زن ديگر قبل از انقضاء عده
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گذار به زوجين داده تا تصميم نهايي  ي رجعيه مهلتي است كه قانون در واقع ايام عده. دارد

ي زناشويي بگيرند و در صورت تحقق رجوع،  ي رابطه ادامهي قطع يا  خود را درباره
ي آثاري كه داشته است، ادامه خواهد يافت و نيازي به  ي ازدواج سابق، با كليه رابطه

عده عبارت (گويد  قانون مدني در تعريف عده مي 1150ي  ماده1.ازدواج مجدد نخواهد بود
تواند شوهر  منحل شده است نمي است از مدتي كه تا انقضاء آن زني كه عقد نكاح او

توان  مبناي حكم راجع به لزوم نگاهداشتن عده را در دو نكته مي) ديگري اختيار كند
  : خلاصه كرد

  جلوگيري از اختلاط نسل  -1

  2رعايت حرمت نكاحي كه منحل شده است و فراهم ساختن امكان بازگشتن به آن -2

  اقسام عده: گفتار دوم) 2

ي  عده -ي فسخ نكاح عده -ي طلاق عده -ي وفات عده: ختلفي استعده داراي اقسام م
  .ي بذل يا انقضاء مدت در نكاح منقطع عده -نزديكي به شبهه

ي فسخ  عده. ي طلاق است ي وفات و عده چه بيشتر از اقسام ديگر اهميت دارد عده آن
نقضاء مدت در ي بذل يا ا ي فسخ نكاح منقطع مثل عده ي طلاق و عده نكاح دائم مانند عده

جا فقط  لذا در اين. ي طلاق است ي نزديكي به شبهه هم مانند عده اين نكاح است و عده
  3.پردازيم ي بذل مي طلاق و عده -ي وفات بحثي كوتاه از عده

  ي وفات عده) الف
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ي وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهارماه و  عده(م .ق1154ي  مادهمطابق 
  .ي وفات از شرع گرفته شده است مدت عده) ده روز است

ي وفات تا موقع  كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده مگر اين(و در ادامه ماده گفته 
كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده  وضع حمل است مشروط بر اين

  1)روز بيشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود

ي وفات احترام به نكاحي است كه در اثر فوت شوهر منحل  دف اصلي از رعايت عدهه
ي طلاق نيز  رود و عده شده به همين جهت در مواردي هم كه بيم اختلاط نسل نمي

چنين  كه در نكاح يائسه و هم چنان. ي وفات مقرر شده است نگاهداري عده. ضرورت ندارد
 1155م . (ي وفات ضروري است ست رعايت عدهنكاحي كه پيش از نزديكي منحل شده ا

  2)م.ق

  ي طلاق  عده) ب

  . كه زن آبستن باشد يا نه متفاوت است ي طلاق بر حسب اين عده

. قانون مدني تا وضع حمل است 1153ي  ي زن آبستن طبق ماده عده: ي زن آبستن عده) 1
شود و زن  ه منتفي ميي كمي بعد از طلاق زايمان روي دهد، عد بنابراين هر گاه با فاصله

  . تواند بار ديگر ازدواج كند مي

. ي طلاق زن غيرآبستن سه طهر است م عده.ق1151ي  برابر ماده: ي زن غيرآبستن عده) 2
طهر در لغت پاك شدن را گويند و در اصطلاح حقوق عبارت است از پاكي زن از عادت 

و اگر زن با اقتضاي سن، يعني با گيرد  زنانگي و نيز مدتي كه بين دو عادت زنانگي قرار مي
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شوند، عادت زنانگي نبيند  كه به سن يائسگي نرسيده و در سن زناني است كه عادت مي اين

   1)1151بند آخر م (مدت عده دقيقاً سه ماه خواهد بود 

  . كه زن موظف به نگاهداري عده شود بايد دو شرط وجود داشته باشد براي اين

ي طلاق جلوگيري از اختلاط  حكمت اصلي عده: ه باشدشوهر با زن نزديكي كرد) 1
هر گاه زني پيش از نزديكي طلاق داده شود عده ندارد و . نسل است و به همين جهت

  .درنگ شوهر كند تواند بي مي

زن يائسه نباشد، زني يائسه است كه به سن رسيده باشد كه عادت نبيند و مأيوس از ) 2
  2.حاملگي شود

  نقضاء مدت در ازدواج موقتي بذل يا ا عده) ج

ي طلاق هميشه يكسان  ي بذل يا انقضاء مدت كه مربوط به نكاح منقطع است با عده عده
شود ولي  ي او با وضع حمل منقضي مي مورد طلاق عده: اگر زن حامل باشد مانند. نيست

اگر حامل نباشد در مورد بذل يا انقضاء مدت يا فسخ نكاح منقطع مدت كمتري براي 
ي  عده: (دارد م در اين زمينه مقرر مي.ق 1152ي  ماده. ي او در نظر گرفته شده است عده

فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر 
چه  آن) روز است 45كه زن با اقتضاي سن، عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت  اين

ست جلوگيري از اختلاط نسل است نه احترام به ازدواج سابق و جا مورد نظر ا بيشتر در اين
از اين رو مدت كمتري براي عده كه در عين حال براي جلوگيري از اختلاط نسب كافي 

  3.است تعيين گرديده است
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  و آثار حقوقي آن بر زوجه قوانين طلاق :بخش ششم

باشد بلكه طلاق  طلاق حقي نيست كه به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده
بار در  هاي بدون عاطفه و مشقت اي است كه براي پايان دادن به زندگي آخرين راه چاره

به همين لحاظ مسئوليت فردي كه اختيار بيشتري در اين موضوع . نظر گرفته شده است
دارد بيشتر است لذا بايد توجه داشت افرادي كه از روي هوا و هوس به اين امر اقدام 

دانند روزي بايد در مقابل  را چاره كار خود مي و با بروز كمترين اختلافات آنكنند  مي
خداوند متعال پاسخگو باشند كه آيا واقعا امكان ادامه زندگي به هيچ وجه وجود نداشته و 

اند؟ و بايد پاسخ دهند چرا چيزي كه  ها همه سعي خود را براي ادامه زندگي كرده آيا آن
براساس قوانين و .اند استوار كردن آن كرده به راحتي از هم گسسته خداوند امر به محكم و

  : پذير است موازين كشور وقوع امر طلاق از سه راه امكان

است كه زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته  ترين شكل وقوع طلاق زماني ساده -1
  . باشند و ديگر مايل به ادامه زندگي با هم نباشند

  . شود اين نوع طلاق به طلاق توافقي معروف است كه از اختيار مرد در طلاق ناشي مي

باشد طلاق به خواست و اراده مرد  نوع ديگر طلاق كه اساس تمام قوانين طلاق مي -2
  .است

تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجع به  مرد مي -قانون مدني 1133ماده 
  .همسرش با بنمايد دادگاه تقاضاي طلاق

اين ) 1130(و ) 11129(، )1119(تواند با وجود شرايط مقرر در مواد  زن نيز مي -تبصره
  .قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد

  . باشد در اين حالت مرد موظف به پرداخت كليه حقوق زن مي
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ه زن است، چنان ريشه در اختيار مرد دارد طلاق به خواست اما نوع ديگر طلاق كه هم -3

در اين شرايط دادگاه مرد را مجبور به (در اين حالت زن با اثبات شرايط عسر و حرج خود 
و يا با توجه به وكالتي كه از ابتداي عقد در شرايط ضمن عقد از مرد گرفته ) كند طلاق مي

  . تواند خود را مطلقه نمايد مي

به حاكم شرع مراجعه و  تواند در مورد زير زن مي -قانون مدني 1130براساس ماده 
تقاضاي طلاق نمايد در صورتي كه براي محكمه ثابت شود كه دوام زوجيت موجب عسر 

تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در  و حرج است مي
  . شود صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي

ارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه عسر و حرج موضوع اين ماده عب -تبصره
زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در 

  : گردد صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي

ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه  -1
  .ر مدت يك سال بدون عذر موجهمتناوب د

اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس  -2
زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي 

  . كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است

تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك، مجدداً به مصرف موارد  در صورتي كه زوج به
  . مذكور روي آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد

  .محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر -3
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ضرب و شتم با هر گونه سوء استفاده مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه  -4
  .قابل تحمل نباشد

العلاج  العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب هاي صعب ابتلاء زوج به بيماري -5
  . ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد

موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج 
  .زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نمايد

عقد شروطي واقع شود كه در موارد قانوني حق طلاق به صورت چنين اگر در ضمن  هم
وكالت بلاعزل به زن تنفيذ شود اين شرايط در درخواست زن براي طلاق نافذ خواهد 

بايد توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقي قابل رجوع است يعني مرد .بود
ن ازدواج در مدت مقرر زن دوباره تواند بر ادامه زندگي با زن اراده كرده و بدو دوباره مي

اما در طلاق عسر و حرجي يا قضايي امكان رجوع براي مرد . آيد به همسري مرد درمي
اما اجراي صيغه طلاق بدون . آيد وجود ندارد و صرفاً با توافق طرفين امكان آن به وجود مي

  : انوادهقانون حمايت خ 10ماده . باشد صدور گواهي عدم امكان سازش غيرقانوني مي

اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان 
اي به  متقاضي گواهي عدم امكان سازش بايد تقاضانامه. سازش صورت خواهد گرفت

پس از وصول تقاضانامه . دادگاه تسليم نمايد كه در آن علل تقاضا به طور موجه قيد گردد
ر يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از دادگاه راسا يا به وسيله داو

هر گاه مساعي دادگاه براي حصول سازش نتيجه نرسد با توجه به . وقوع طلاق خواهد كرد
دفتر طلاق پس از دريافت . اين قانون گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد 8ماده 

هر يك از طرفين عقد .هد نمودگواهي مذكور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خوا
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اي از شش  بدون تحصيل گواهي عدم امكان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحه

همين مجازات مقرر است براي سردفتري كه طلاق را . ماه تا يك سال محكوم خواهد شد
  : آمده 8و در همين قانون و ماده . ثبت نمايد

واند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم ت در موارد زير زن با شوهر حسب مورد مي
امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امكان سازش صادر 

  . خواهد كرد

  . توافق زوجين براي طلاق -1

استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه همچنين در  -2
  . ه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشدموردي كه شوهر ساير حقوق واجب

  .عدم تمكين زن از شوهر -3

سوء رفتار و يا سوء معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي  -4
  . طرف ديگر غيرقابل تحمل نمايد

ف العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طر ابتلا هر يك از زوجين به امراض صعب -5
  . ديگر در مخاطره باشد

  . جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد -6

اي كه منافي با مصالح  عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه -7
  . خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد
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يا بيشتر يا به جزاي محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس  -8
نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي 
  . كه مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد

خلل ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي  -9
  .وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غيرممكن سازد

هر گاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود  -10
  .اجراي عدالت ننمايد

تشخيص ترك زندگي با . هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند -11
  . دادگاه است

ر اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت محكوميت قطعي هر يك از زوجين د -12
خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد تشخيص اين كه جرمي مغاير با حيثيت و شئون 

  .خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است

چنين در صورتي  در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر هم -13
  .زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اولاد شوندكه 

  .قانون مدني 1029در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده  -14

شود  طلاقي كه به موجب اين قانون و براساس گواهي عدم امكان سازش واقع مي: تبصره
با به وجود آمدن موانع . رجوع است فقط در صورت توافق كتبي طرفين در زمان عده قابل

آيد مرد مستقيما قصد طلاق  هاي امروزي كمتر پيش مي مختلف قانوني و مسائلي مثل مهريه
زن را داشته باشد و حتي بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضي از مردها به 
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گيرند  يش ميروحي را در پ كنند و زندگي بي خاطر بار مالي سنگين طلاق از آن دوري مي

قدم شود در كنار اين  كنند تا او خود پيش و گاهي سعي در ايجاد ناراحتي براي زن مي
ها براي طلاق و ادعاهاي مكرر عسر و حرج قضات دادگاه را  مساله مراجعات مكرر زن

كند و اين امكان هم در صورت ارائه نكردن  براي صدور حكم طلاق دچار ترديد مي
هاي  بنابراين بهترين راه خاتمه دادن به زندگي. ن غيرممكن استدلايل محكم از طرف ز

باشد كه در ضمن اين توافق دو طرف بر  بار و بدون عاطفه طرفين بر روي طلاق مي مشقت
روي مسائل مالي و حقوق مشخصه توافق كرده و با دادن دادخواست مشترك امكان طلاق 

ا توافقط طرفين است حكم صادر شده كنند و چون اين درخواست مشترك و ب را فراهم مي
باشد كه از نظر زمان رسيدگي  در مورد آن قطعي بوده و قابل تجديدنظر خواهي نيز نمي

  . تر از موارد ديگر طلاق خواهد بود سريع

  نتيجه گيري

هاي روزمره عصر حاضر، به لحاظ پيچيدگي ارتباطات و نوين شدن  مسلماً پيشرفت
مراودات اعم از اجتماعي، اقتصادي، سياسي و غيره، راه را جهت وضع مقررات فردي و 

هاي مختلف هموارتر نموده، از آنجايي كه در ميهن ما آنچه حائز اهميت  اجتماعي از جنبه
اي آيين مبين دين اسلام و شريعت الهي بوده، از جهتي بوده و هست وضع مقررات بر مبن

ديگر معيار عرف و عادات مسلم و كهن فرهنگ غني جامعه نيز مورد نظر مقنن واقع شده 
اي انديشيد و  ها و انعطاف و تلطايف قوانين بايد چاره بست است، لذا براي خروج از بن

يابد و به  ها راه مي ن ترديد به دلنظر داشت، و گرنه در عادلانه بودن احكام نخستي وسعت
  . رسد اعتبار قانون صدمه مي

  : م.ق 1130به استناد ماده :بنابراين
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سببي كه زندگي زناشويي را تلخ و دشوار ساخته و براي زن مشتقي ناگوار ايجاد  -1
دادگاه براي : بايستي هنگام طرح دعوي طلاق و صدور حكم موجود باشد. كرده است

گيرد و قانونگذار نيز مايل است زن را از قيدي كه موجب حرج  تصميم مي آينده زناشويي
  . و ضرر شده است را رها سازد

هدف دادرسي كيفردادن شوهر به دليل سوء رفتار او در گذشته نيست، طلاق تازيانه 
  . مجازات نيست بلكه ريسمان رهايي است

ها  اني خانواده و زيان آناثبات اين است كه دادگاه در خصوص عسر و حرج احتمال نگر
و گرنه در مواردي كه . گيرد را در اثر سوء رفتار پدر يا همسر خانواده در آينده در نظر مي

مشاهده گردد، با تحقيقات رويت شود رفتار شوهر بهتر شده يا فقر او جهت پرداخت نفقه 
يافته است، پردازد، و يا بيماري يا گرفتاري او پايان  برطرف شده و در اين خصوص مي

توان ادعا كرد كه  دادگاه حق ندارد شوهر را اجبار به طلاق كند، زيرا در چنين فرضي، نمي
ي جبران ضرر نيست،  طبق اين ماده طلاق وسيله. »دوام زوجيت موجب عسر و حرج است«

عسر و حرج زوجه به چه معني است و در چه . براي دفع ضرر و حرج در آينده است
  ند به استناد آن از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد؟ توا مواردي زن مي

  قانون مدني  1130م  -1

تواند در صورت اثبات عسر و حرج در محكمه، دادگاه نهايتاً  به استناد اين ماده زوجه مي
چه اجبار ميسر نباشد كه اكثراً نيز همين صورت و زوج  زوج را اجبار به طلاق نمايد، و چنان

  . نمايد شود، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق مي نمي حاضر به حضور در جلسات

: دارد مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان مي 29/4/1381تبصره ماده مزبور مصوب  -2
عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از بوجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را 
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صورت احراز  براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در

  : گردد توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي

  ترك زندگي زناشويي  -1

ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب 
  در مدت يكسال بدون عذر موجه 

الكلي كه بر اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلا به مصرف مشروبات  -2
اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در 

  . مردها كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است

  محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر -3

ه وضعيت ضرب و شتم يا هر گونه سوء رفتار شديد مستمر زوج كه عرفاً با توجه ب -4
  . زوجه قابل تحمل نباشد

العلاج ديگري  العلاج رواني يا مسري يا هر عارضه صعب هاي صعب ابتلا به بيماري -5
  . كه زندگي مشترك را مختل نمايد

باشد هر گونه اعمال و يا وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه  حصري نمي 1130ماده 
با مشقت همراه سازد و قابل تحمل نباشد و توسط دادگاه احراز شود از مصاديق ماده 

  . شود نمونه پرونده طلاق ذكر مي 4و در پايان . باشد مي

  

  

  



 

 

| 22 

ش 
ش ملي مطالعات و پژوه

هماي
 

هاي علمي علوم انساني، موسسه قانون
يار،دانشگاه آزاد اسلامي، اسفند

ماه
1397

  منابع و مĤخذ

  1366، تهران، انتشارات اسلاميه، جواب 5لدامامي، سيد حسين، حقوق مدني، ج) 1

  1369، انتشارات دانشگاه ملي تهران، چاپ 1امامي، سيد حسين، حقوق خانواده، جلد) 2

   1382، تهران، انتشارات اسلاميه، چاپ 4امامي، سيد حسين، حقوق مدني، جلد) 3

  1386هاي اجتماعي شايع در استان بوشهر، سال  برآورد آسيب) 4

تا، تهران،  لنگرودي، محمدجعفر، دائره المعارف علوم اسلامي، ناشر بيجعفري، ) 5
1368  

جعفري لنگرودي، محمد جعفر، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، ) 6
1373  

  ، قم1386دادمرزي، سيد مهدي، فقه استدلالي، چاپ شريعت، چاپ ) 7

  ، تهران1372، 2و1سياح، احمد، المنجد، انتشارات مجد، تهران، ج ) 8

  شعباني، قاسم، حقوق اساسي و ساختار حكومت اسلامي) 9

  ، تهران1385صفايي، سيد حسين، اسداالله امامي، مختصر حقوق خانواده، نشر ميزان، ) 10

فيض، دكتر عليرضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، جلد اول، ) 11
  ، تهران1369انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 

  ، تهران1368، انتشارات به نشر، 1كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، جلد) 12

  ، تهران1384ي مقدماتي، نشر ميزان،  كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، دوره) 13

  ، تهران1384كريمي، حسين، موازين قضايي از ديدگاه امام خميني، ناشير ميزان، ) 14
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7
  ، تهران1379، 2و 1رهنگ فارسي، انتشارات مهتاب و گلستانه، جلد معين، محمد، ف) 15

  1366تا، چاپ  موسوي بجنوردي، سه قاعده فقهي، تهران، انتشارات بي) 16

حق،   نامه ي شروط ضمن عقد نكاح، فصل محقق داماد، سيد مصطفي، تحليل درباره) 17
  1364شماره دوم، تهران، 

، ناشر مركز نشر علوم 2فقه بخش مدني، جلد محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد) 18
  1383اسلامي، تهران، 

 

  




